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از  تکان دهنده ای  ویدئوی 
فضای  در  ایران  اخیر  اعتراضات 
مجازی منتشر شد که صدای یک 
دختربچه وحشت زده قلب کاربران 
را به درد می آورد. این صحنه هشدار 
ماندگار  آثار  درباره  روان شناسان 
محیط های  در  کودکان  حضور 
ترسی  می کند؛  برجسته  را  پرخطر 
که می تواند روح و روان کودک را 
برای سال ها تحت تأثیر قرار دهد. 
صدا،  این  رویداد۲۴،  گزارش  به 
نیست؛  یک لحظه احساسی  صرفاً 
در  که  خطایی  از  است  نشانه ای 
هیاهوی خشم و مطالبه گری، نادیده 

گرفته می شود.
و  پدر  به  مستقیم  خطاب 

مادرها؛ اعتراض، تفریح نیست
است:  جدی  اما  ساده،  پرسش 
چرا کودکان را به خیابانی می بریم 
که احتمال درگیری، گاز اشک آور، 
آن  در  بازداشت  و  ضرب وشتم 
وجود دارد؟ اعتراض حتما یکی از 
حق شهروندی است، اما قطعا یک 
تجربه ای  یا  خانوادگی«  »گردش 
که کودک توان هضم آن را داشته 
باشد، نیست؛ به ویژه وقتی حرف 
با  از یک راهپیمایی مسالمت آمیز 
مجوز قانونی مثل آنچه در خیلی از 
می شود،  برگزاری  دنیا  کشور های 
در  با  کودکان  همراه کردن  نیست. 
فضایی که هر لحظه ممکن است به 
خشونت کشیده شود، هیچ نسبتی 
با شجاعت ندارد. حضور کودکان 
در این عرصه ها حتی اگر با آسیب 

زخم  حتما  نشود،  توام  جسمی 
عمیقی به روح و روان آنها می زند.

اما  نمی شود،  دیده  که  آسیبی 
می ماند

روان شناسان بار ها هشدار داده اند 
خشونت  با  کودک  مواجهه  که 

احساس  که  زمانی  به ویژه  واقعی، 
بی پناهی کند، می تواند آثار ماندگار 
شبانه  کابوس های  از  باشد؛  داشته 
تا  گرفته  جدایی  اضطراب  و 
مزمن  ترس  یا  انزوا  پرخاشگری، 
که  کودکی  عمومی.  فضا های  از 

محافظت  از  ناتوان  را  پدرش 
روبه رو  ناامن  دنیایی  با  می بیند، 
آن خیابان،  در  که  دنیایی  می شود؛ 
پلیس، جمعیت و حتی صدای بلند، 
همگی منبع تهدیدند. این ترس، با 

پایان ویدئو تمام نمی شود.

مسئولیت اجتماعی؛ از مردم تا 
حاکمیت

رفتار،  این  نقد  از  نگارنده  قصد 
یا  خشونت  تطهیر  معنای  به 
اعتراض  ریشه های  نادیده گرفتن 
اجتماعی  مسئولیت  اما  نیست. 

همان طور  نیست.  یک طرفه  فقط 
که انتظار می رود نیرو های امنیتی با 
شهروندان مدارا کنند، از والدین هم 
را  فرزندان خود  انتظار می رود که 
به »سپر انسانی« بدل نکنند.استفاده 
یا  همدلی  ابزار  به عنوان  کودک  از 
تلاشی برای امن تر کردن فضا، حتی 
اگر با نیت سیاسی نباشد، در عمل 
کودک آزاری است؛ کودک آزاری ای 
پنهان  حق خواهی  پرچم  زیر  که 

شده است.
تبعاتی فراتر از یک خانواده

این تصاویر، فقط یک کودک را 
نمی ترساند؛ جامعه ای را به دیدن 
کودک در معرض خشونت عادت 
قرمز ها  خط  به تدریج،  و  می دهد 
است  بدیهی  می کند.  جابه جا  را 
در  را  کودکانش  جامعه  اگر  که 
دهد،  قرار  مزمن  ترس  معرض 
در آینده با شهروندانی خشمگین، 
روبه رو  بی اعتماد  یا  مضطرب 
است  هزینه ای  این،  شد.  خواهد 
بازداشت ها می آید  آمار  در  نه  که 

و نه در بیانیه ها.
یک  دختربچه،  آن  صدای 
به  نه  »بسه«،  داشت:  روشن  پیام 
مطالبه گری، بلکه به بی ملاحظگی. 
حرف  آینده  از  است  قرار  اگر 
محافظت  وظیفه مان  اولین  بزنیم، 
از همان آینده است؛ کودکانی که 
قرار نیست هزینه خشونت امروز 
اعتراض  بپردازند.  را  بزرگ تر ها 
حق است؛ اما ترساندن کودک، نه 

حق است و نه قابل توجیه.

کودکان در صف اول اضطراب اعتراضات 
روایتی از یک ویدئوی تکان دهنده؛ »بابا تو رو خدا بسه…«

پنی  نیست«  میان  در  رازی  »هیچ  رمان 
اثرگذارترین و متفاوت ترین  از  جوئلسون یکی 
رمانی  است؛  امروز  نوجوان  ادبیات  رمان های 
کم تر  و  حساس  موضوع  دلیل  به  نه تنها  که 
از جهت  بلکه  کرده،  پیدا  اهمیت  گفته شده اش 
و  شخصیت ها  روان شناختی  پرداخت  روایت، 
شیوه منحصربه فرد نویسنده در خلق زاویه دیدی 
جوئلسون  دارد.  ممتاز  جایگاهی  نیز  متفاوت 
با  کار  تجربه  سال ها  که  است  نویسنده ای 
همین  و  داشته  ویژه  نیازهای  دارای  نوجوانان 
موضوع، آثارش را از دانایی عینی و لمس واقعی 
کرده  آکنده  مقاومت  و  سکوت  محبت،  رنج، 
است. رمان »هیچ رازی در میان نیست« حاصل 
که  روایتی  است؛  انسانی  نگاه  و  تجربه  این 
همزمان تلخ، روشن، پرتنش و امیدبخش است. 
از درام روان شناختی،  آمیزه ای است  این کتاب 
و  اجتماعی  نقد  رشد،  روایت  جنایی،  معمای 

داستان امید و رهایی.
راوی داستان، جِما، دختر چهارده ساله ای است 
قادر به صحبت کردن،  به دلیل فلج مغزی،  که 
ارتباط کلامی  برقراری  یا  اندام ها  دادن  حرکت 
نیست. او همه چیز را می فهمد، می شنود، تحلیل 
حرف  می خواهد  و  می کند  احساس  می کند، 
بزند، اما بدنش اجازه نمی دهد. این ایده روایی، 
یعنی انتخاب راوی ای که در درون پر از آگاهی 
و اندیشه است اما نمی تواند حتی یک کلمه به 
بزرگ  به خودی خود یک دستاورد  بیاورد،  زبان 
ادبی است، زیرا خواننده را وارد دنیایی می کند 
از  که کمتر دیده شده و کمتر کسی درباره اش 

نگاه یک تجربه درونی نوشته است.
کاری  دید،  زاویه  این  انتخاب  با  جوئلسون 
می کند که مخاطب نه تنها شاهد رنج های بیرونی 
با ذهن  فاصله  نزدیک ترین  از  بلکه  باشد،  جِما 
ترس،  پرسش،  از  پر  که  ذهنی  شود؛  همراه  او 
اشتیاق، خشم و رویاست. این زاویه دید انسانی، 
که  می دهد  قرار  کسی  جایگاه  در  را  مخاطب 
تنها  و  کند  دفاع  نمی تواند  بگریزد،  نمی تواند 
راهش مشاهده جهان و تحمل آن است. همین 
به  را  رمان  این  که  است  چیزی  روایی،  تجربه 
بدل  سنی  گروه های  تمام  برای  آموزشی  اثری 
و  آموزگاران  والدین،  برای  به ویژه  می کند؛ 
نوجوانانی که باید معنای واقعی همدلی، تفاوت، 

معلولیت و دیدنِ دیگران را بیاموزند.
جایی  داستان،  بزرگ تر  عطف  نقطه  اما 
می شود.  آشکار  قتل  یک  رازِ  که  می شود  آغاز 
جوانی  ظاهر  در  که  جما،  پرستار  نامزد  روزی 
خوش برخورد و خوش رفتار است، روزی کنار 
هولناک  و  آرام  صدایی  با  و  می شود  خم  جِما 
اعتراف می کند که یک نفر را کشته است. جِما 
نیست.  گفتن  به  قادر  اما  می فهمد،  را  راز  این 
که  است  کسی  برای  کابوس  بزرگ ترین  این 
»همه چیز را می فهمد اما نمی تواند حرف بزند«. 
ممکن  می داند  که  است  جنایتی  شاهد  تنها  او 
است دوباره رخ دهد. از این لحظه، داستان وارد 
مرحله ی تازه ای از تعلیق و تنش می شود؛ زیرا 
نه تنها جِما در خطر است، بلکه خواننده نیز در 
می شود:  گرفتار  روایی  درماندگی  نوعی  چنگ 
»چگونه باید از ذهنی که توان فریاد زدن ندارد 

به جهان بیرون پل زد؟«
تعلیق،  این  شکل دادن  در  جوئلسون  پنی 
آگاهانه عمل می کند. او خواننده را درون جِما 
زندانی می کند، در سکوتی اجباری، در جسمی 
این  شخصیت.  خود  مانند  درست  قفل شده، 
هم تجربه گی باعث می شود مخاطب هم بفهمد 
را حس  آن  است، هم  جِما در چه محدودیتی 
رمان  هیچ  در  شاید  که  است  حسی  این  کند. 
ایجاد  با شدت و ظرافت  اندازه  این  تا  دیگری 

نشده باشد.

پرداخت  رمان،  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
قربانی  یک  فقط  هرگز  او  جِماست.  شخصیت 
و  تحلیل گر  دقیق،  هوشمند،  او  ذهن  نیست. 
روابط  او  است.  عاطفی  ظرافت های  از  سرشار 
انسانی را با دقتی می بیند که انسان های به ظاهر 
سکوت،  از  او  نیستند.  دیدنش  به  قادر  »سالم« 
برای مشاهده جهان استفاده می کند. این سکوت 
تبدیل  منحصر به فرد  راوی ای  به  را  او  درونی، 
نوعی  قضاوتش  و  فکر  هر  که  راوی ای  کرده؛ 
افراد  با  ما  رفتار  نحوه  درباره  اجتماعی  بازتاب 
دارای معلولیت است. وقتی جِما برای لحظه ای 
محبتی ساده را تجربه می کند، آن را چون گنجی 
بی احترامی  بی توجهی،  وقتی  و  می بیند  عظیم 
درد  با  را  آن  می کند،  تجربه  را  نادیده گرفتن  یا 
عمیقی در ذهنش تحلیل می کند. این تضاد میان 
دنیای درونی و بیرونی، شاکله اصلی روایت را 

تشکیل می دهد.

سهم دیگر قدرت داستان، در شخصیت پردازی 
دن و فضای تهدیدآمیز پیرامون اوست. او نماینده 
در  خشونت  که  است  انسان هایی  از  دسته  آن 
ظاهرشان پنهان شده. او فقط خشونت فیزیکی 
سهمگین تر  بسیار  او  روانی  خشونت  ندارد، 
است. او جِما را نه یک انسان کامل، بلکه یک 
او  که  است  نگاه  همین  می بیند.  بی قدرت  شی 
جِما  گوش  در  را  جنایتش  راز  می کند  قادر  را 
داشته  شدن  افشا  از  ترس  اینکه  بدون  بگوید، 
مستقیم  نقدی  داستان،  از  بخش  این  باشد. 
است؛  معلولیت  به  نسبت  جامعه  نگرش  بر 
بی قدرت،  را  ناتوانی  دارای  افراد  که  جامعه ای 
بی صدا و حتی »ناتوان در فهم جهان« می پندارد. 
هم  در  به کلی  را  پیش فرض  این  جوئلسون  اما 
می شکند. جِما بیش از هرکس دیگری می فهمد 
توان  که  هستند  دیگران  اما  می کند،  تحلیل  و 

دیدن او را ندارند. 
هیچ کس پس از خواندن این رمان، به سادگی 
نمی تواند فردی را که در ویلچر نشسته، سکوت 
کرده، یا توان حرکتی ندارد، بی صدا و بی ذهن 
است، دعوت  »دعوت«  کتاب یک  این  بپندارد. 
به فهمیدنِ دیگری. دعوت به دیدنِ آنچه دیده 
در  حتی  انسان،  به  احترام  به  دعوت  نمی شود. 

خاموش ترین و مبهم ترین شکلش. 
گزیده هایی از کتاب:

مراسم  پوزخند،  با  دن  بعدی  تصویر  در 
تماشا کرد و  تلویزیون  را در  رایان  خاکسپاری 
گیر  را  او  نمی تواند  هیچ کس  که  گفت  من  به 
بیندازد. اگر سارا رفته باشد پیش او، جایش امن 
کردن  عوض  دارم.  شنا  مدرسه  در  من  نیست. 
لباس هایم، خشک کردن من و دوباره پوشاندن 

لباس هایم خیلی زحنت و عذاب دارد.

کودک

معرفی کتاب

هیچ رازی در میان نیست اثر پنی جوئلسون

صدای زمزمه قرآن از گوشه ای از 
را  نور  است، چراغ ها  بلند  مسجد 
روی کاشی ها می تابانند و نوجوانان 
و  می خوانند  قرآن  سکوت  در 
کرده اند.  خلوت  خودشان  با 
و  مدرسه  کیف  با  که  نوجوانانی 
بودند،  آمده  هوشمند  گوشی های 
حالا روی فرش ها نشسته اند، قرآن 
دستشان است و نگاهشان به آسمان 
است؛ نگاه هایی که هم کنجکاوی 
روزمره و هم شوق معنوی را با هم 
است؛   ۱۴۰۴ اعتکاف  اینجا  دارد. 
جایی که نسل زد، متهم به فاصله 
گرفتن از سنت ها و غرق شدن در 

خود،  انتخاب  با  دیجیتال،  دنیای 
مسیر سه روزه ای به سوی خلوت 
آغاز  را  و جامعه  با خدا  اتصال  و 

کرده است.
ستاد  قائم مقام  ایرنا،   گزارش  به 
روز  همان  در  کشور  اعتکاف 
»سال  گفت:   ۱۴۰۴ اعتکاف  اول 
۲۵۰هزار  و  یک میلیون  گذشته 
که  کردند  اعتکاف شرکت  در  نفر 
امسال  که  است  این  پیش بینی مان 
این رقم به یک میلیون و ۵۰۰هزار 
نفر برسد. البته برای مشخص شدن 
مراسم  پایان  تا  باید  نهایی  آمار 
به گفته حجت الاسلام  ماند.«  منتظر 
گذشته  سال  تکیه ای،  محمدباقر 
حدود  شرکت کننده  مساجد  تعداد 
حدود  امسال  که  بود  ۹۷۰۰باب 
است؛  داشته  افزایش  ۳۰درصد 
تعداد  هم  و  مساجد  تعداد  »هم 
ابعاد  نتیجه  در  و  شرکت کنندگان 
از  بیشتر  امسال ۳۰درصد  اعتکاف 

سال قبل است.«
که  »نکته ای  می کند:  تأکید  او 
باید به آن توجه کرد این است که 
شبکه  یک  تلاش  نتیجه  اعتکاف 
محرم  مراسم  مانند  است.  مردمی 
ابعاد  نمی توان  و  است  مردمی  که 

 آن را مشخص کرد. کسی نمی تواند 
بگوید که در یک شهر چند هیئت 
و چند مجلس عزاداری وجود دارد 
و چند نفر در آن شرکت می کنند. 
به دقت  نمی توان  نسبت  به همین 
در  نفر  چند  که  کرد  مشخص 
کرده اند.  شرکت  امسال  اعتکاف 
اغلب مساجد تلاش می کنند همه 
همین  به  و  بپذیرند  را  معتکفان 
دلیل تعداد شرکت کنندگان بیشتر از 
آنچه ثبت نام شده است، می شود. 
مناطق  و  شهرستان ها  برخی  در 
انجام  ثبت نام  اساسا  هم  روستایی 
نمی شود و اهالی به روال هر سال 

می روند.  مسجد  به  اعتکاف  برای 
ثبت  آمارها  در  هم  تعداد  این 

نمی شود.«
چشمگیرتر  حضور  این  امسال 
خود را نشان داد؛ بخش گسترده ای 
کسانی  را  اعتکاف  جمعیت  از 
آستانه  در  که  می دهند  تشکیل 
از  نیمی  از  بیش  و  هستند  جوانی 
آنها دانش آموزند؛ نسلی که خود با 
پاهایش وارد مسجد شده و انتخابی 
فعالانه برای حضور در این تجربه 
تهران  در  است.  داشته  معنوی 
مساجد  درصد   ۵۰ به  نزدیک  نیز 
میزبان برنامه های اعتکاف نوجوانان 
هستند؛ یعنی تقریباً نیمی از مساجد 
برای حضور  ویژه  به طور  پایتخت 
برنامه ریزی  و  تجهیز  جوان  نسل 
آموزش دیده  مربیان  با  شده اند، 
برای  اختصاصی  فعالیت هایی  و 
در  یا  نوجوان؛  پسران  و  دختران 
جنوبی  خراسان  در  دیگر،  مثالی 
نزدیک به ۲ هزار و ۹۱ نفر ثبت نام 
کرده اند که حدود ۷۱ درصد از آنها 
دانش آموزند. این آمار نشان می دهد 
انگیزه و  با  نوجوانان، هر سال  که 
شور بیشتر، مسیر سه روزه اعتکاف 
حضورشان  و  می کنند  انتخاب  را 

و  خود  برای  ماندگار  تجربه ای  به 
جامعه تبدیل می شود.

 در ادامه این گزارش، می خواهیم 
بنشینیم  نوجوانانی  پای حرف های 
زندگی  روز،  سه  برای  امسال  که 
کنار  را  دیجیتال  دنیای  و  روزمره 
گذاشته اند و به یکی از عمیق ترین 
پناه  عبادی  مناسک  سنتی ترین  و 
آورده اند. در مسجد امام صادق)ع( 
نزدیک  ساعت  فلسطین،  میدان 
کم نور  چراغ های  است.  نیمه شب 
و صف نوجوانانی که آرام از کنار 
بگیرند،  وضو  تا  می شوند  رد  هم 
فضایی ساخته که بیشتر شبیه مکثی 

شدن«  »قطع  اینجا  است.  زمان  در 
هیاهوی  از  قطع  می کند؛  پیدا  معنا 
بیرون، از نوتیفیکیشن ها، از مسابقه 
همیشگی دیده شدن. اعتکاف برای 
که  زندگی،  از  فرار  نه  نسل،  این 
توقفی آگاهانه وسط شتاب زندگی 
دانش آموز  ساله،   ۱۴ علی،  است. 
می گوید:»سحرهای  نهم،  پایه 
داره.  عجیبی  حال  یه  اعتکاف 
اردو.  مثل  نه  خونه ست،  مثل  نه 
نمی خواد  دلت  ولی  خواب آلودی، 
بخوابی. یه جوری انگار با خودت 
بود  بار  اولین  من  می شی.  روبه رو 
نگه  تو دلم  به چیزایی که  این قدر 

داشته بودم فکر می کردم.«
فقط  اعتکاف  بعضی ها،  برای 
تجربه ای  نیست؛  فردی  خلوت 
در  متفاوت.  باهم بودنِ  از  است 
محلاتی  اتوبان  شهدای  مسجد 
تهران، حلقه کوچکی از نوجوانان 
بعد از نماز عصر نشسته اند و آرام 
ساله،   ۱۶ فاطمه،  می زنند.  حرف 
می گوید:»اینجا دوست پیدا می کنی، 
رفاقت های  مدل  اون  از  نه  ولی 
بیرون. کسی نمی پرسه ماشین بابات 
چیه یا اینستات چند فالووره. بیشتر 
درباره ترس هامون حرف می زنیم، 

درباره آینده. این خیلی فرق داره.«
پایه  دانش آموز  ساله،   ۱۶ زهرا، 
یازدهم گوشه ای از شبستان نشسته 
می کردم  فکر  »اوایل  می گوید:  و 
غیرممکن  گوشی  بدون  روز  سه 
استرس  ثبت نام  موقع  حتی  است. 
از  اما  بود،  داشتم. گوشی همراهم 
همون شب اول تصمیم گرفتم کمتر 
سراغش برم. کم کم دیدم ساعت ها 
می گذره و اصلًا یادم نمیاد گوشی 
اومد  سبکی  حس  یه  کجاست. 
سراغم؛ انگار یه صدایی که همیشه 
تازه  شد.  آروم  بود،  سرم  توی 
نه  بودم…  شلوغ  چقدر  فهمیدم 

بیرون، توی خودم.«
شک  از  حتی  روایت ها  برخی 
ساله،   ۱۵ نرگس،  می شود.  شروع 
آمده  تردید  با  که  می کند  اعتراف 
می کردم  فکر  »راستش  است: 
روز  سه  می ره.  سر  حوصله م 
حالا   ولی  مسجد؟  تو  نشستن 
این  نمی خواد  دلم  می کنم  حس 
زمان  اینجا  انگار  شه.  تموم  روزا 
نه  تند،  نه  یه جور دیگه می گذره. 
برای  اعتکاف،  تحمل.«  قابل  کند؛ 
این نسل، تمرین صبر است. تمرین 
خود،  با  سکوت،  با  آمدن  کنار 
ساله،   ۱۷ امیرحسین،  دیگران.  با 
لازم  گرفتم  یاد  می گوید:»اینجا 
نیست همیشه سرگرم باشی. می شه 
بدون  موزیک،  بدون  باشی.  فقط 
ولی  سخته،  اولش  اسکرول کردن. 
از خودت  می فهمی چقدر  بعدش 

عقب افتاده بودی.«
در میان این روایت ها، یک نقطه 
انتخاب.  می شود:  دیده  مشترک 
است.  نکرده  مجبورشان  هیچ کس 
که  نسلی  آمده اند؛  خودشان  آن ها 
دنبال  هنوز  کلیشه ها،  برخلاف 
خودش.  زبان  به  اما  معناست، 
به  بازگشت  نه  برایشان  اعتکاف 
گذشته، که مکثی آگاهانه در اکنون 
است. اعتکاف برای این نوجوانان، 
تجربه ای جمعی اما عمیقاً شخصی 
بین  طولانی  سکوت های  است. 
قرآن،  شبانه  زمزمه های  نمازها، 
بی سر و صدا روی  که  اشک هایی 
در  چیز  همه  می لغزد؛  گونه ها 
از  کلیشه ای  تصویر  با  کامل  تضاد 
به  متهم  که  نسلی  است.  زد  نسل 
عمیق  اینجا  است،  سطحی بودن 
در  غرق  که  نسلی  می کند؛  مکث 
دانسته می شود، داوطلبانه  دیجیتال 
کرده  انتخاب  را  »دیجیتال زدایی« 
می دهد  نشان  روایت ها  این  است. 
امروز،  نوجوانان  برای  اعتکاف 
گذشته  به  نوستالژیک  بازگشت 
نیست؛ بازتعریف یک سنت است. 
کنشی معکوس در جهانی که مدام 
»وصل بودن« را تحمیل می کند. سه 
روز انقطاع، برای نسلی که همیشه 
برای  فرصتی  به  بوده،  آنلاین 
شده  تبدیل  عمیق تر  وصل شدن 
است؛ وصل به خود، به خدا و به 

جمعی که شبیه اوست.

وقتی بازی ها تبدیل 
به اضطراب می شوند

و  دیجیتال  بازارهای  امروز،  دنیای  در 
رقابت  به  را  کودکان  آموزشی  اپلیکیشن های 
سوق  روانی  اضطراب  و  مداوم  فشار  بی پایان، 
بر  نه  محور  کودک  تولیدات  بیشتر  می دهند. 

اساس نیاز واقعی کودکان، بلکه برای سودآوری 
کرامت  و  شخصیتی  رشد  و  می شود  طراحی 
آن ها را به شدت تهدید می کند و برخلاف حق 
سلامت روان کودکان است.این محتواها اغلب 
افراطی  رقابت  و  اضطراب  ترس،  با  را  کودک 
مواجه می کنند و پیامدهای عمیقی بر رشد روانی 
می دهند  دارند. حقوقدانان هشدار  او  هویتی  و 
که دولت، رسانه و والدین مسئولند تا از کودکان 
محیطی  و  کنند  محافظت  فشارها  این  برابر  در 
امن برای رشد سالم آن ها فراهم آورند. در این 
خصوص ایرنا، با دکتر محمدمهدی سیدناصری، 
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان، 
به گفت وگو نشسته تا بررسی شود چگونه تولید 
فضای  در  کودک محور  محصولات  و  محتوا 
حقوق  و  روانی  سلامت  می تواند  دیجیتال، 

بنیادین کودکان را تهدید کند.
محمدمهدی سیدناصری معتقد است که روند 
دیجیتال،  فضای  در  اضطراب  تجاری سازی 
شبکه های  آموزشی،  اپلیکیشن های  در  به ویژه 
اسباب بازی های  تبلیغات  و  کودک محور 

هوش افزا، پیامدهایی جدی برای کودکان دارد.
وی توضیح می دهد: کودک به جای پذیرش 
یا  پنهانی  پیام های  با  توانایی هایش،  و  خود 
نگران  همواره  را  او  که  می شود  مواجه  آشکار 
و مضطرب می کنند، پیام هایی مانند اینکه " اگر 
با  "باید  یا  می مانی"  عقب  نکنی  تلاش  بیشتر 
دیگران رقابت کنی". این پیام ها باعث می شوند 
مقایسه  و  ارزیابی  فشار  تحت  روز  هر  کودک 
قرار گیرد. او به مفاهیمی همچون »فرزند نابغه«، 
»کودک صد زبان« و »پیش دبستانی موفق« اشاره 
می کند و می گوید: این مفاهیم نه از نگاه رشد 
بازار  و  والدین  رقابت  زاویه  از  بلکه  کودک، 
اضطراب عملکرد،  تدریج  به  و  تولید می شوند 
ترس از شکست و احساس عدم کفایت را در 

ذهن کودک نهادینه می کنند.
توضیح  ادامه  در  کودکان  حقوق  فعال  این 
پلتفرم های  و  برنامه ها  از  بسیاری  در  می دهد: 
همکاری  همدلی،  جای  به  کودک  دیجیتال، 
بالاتر،  رتبه  مانند  معیارهایی  با  آزاد،  بازی  و 
تست زنی بهتر یا هوش بیشتر سنجیده می شود. 
و  تیک تاک  مانند  پلتفرم هایی  الگوریتم های 
تحریک کننده  محتواهای  غالباً  کودکان  یوتیوب 
و تنش آمیز را بیشتر به نمایش می گذارند، زیرا 
نرخ تعامل بالاتر است و سود بیشتری برای این 

پلتفرم ها به ارمغان می آورد.
وی تأکید می کند که این چرخه مصرف محتوا 
و افزایش اضطراب، سلامت روان کودک را به 
طور جدی تهدید می کند و نیاز به مصرف مداوم 
کودک  که  گونه ای  به  می کند،  ایجاد  را  محتوا 
همواره احساس کمبود، ترس از عقب ماندن و 

اضطراب ناشی از مقایسه با دیگران دارد.
این استاد دانشگاه با استناد به مواد ۲۴ و ۲۹ 
خاطرنشان  کودک،   حقوق  جهانی  پیمان نامه 
می کند که دولت ها موظف به تضمین سلامت 
متناسب  آموزش  آزاد شخصیت و  روان، رشد 
مبتنی  محتوای  هستند.  کودک  نیازهای  با 
در  کودک  کرامت  با  نگرانی  و  اضطراب  بر 
از  برخورداری  حق  نقض  و  است  تعارض 
آموزش مناسب با سن و توان کودک محسوب 
کودک  عالیه  مصالح  اصل  می شود.همچنین، 
سیاست گذاران،  کلیه  که  می کند  ایجاب 
تولیدکنندگان محتوا و نهادهای فرهنگی کودک 
با  انسانی  بلکه سوژه ای  اقتصادی،  نه سوژه  را 

حقوق مستقل ببینند.
و  تحقیقات  گوید:  می  حقوقدان  این 
سال  در  یونیسف  از  منتشرشده  گزارش های 
خصوصی  آموزش  بازار  می دهد  نشان   ۲۰۲۳
به ویژه در فضای آنلاین، به تدریج نسلی ایجاد 
از قضاوت  ترس  مزمن،  استرس  با  که  می کند 
و احساس دائمی عقب ماندگی بزرگ می شود. 
بازار برای افزایش فروش طراحی شده و  این 
نه برابری آموزشی؛ وقتی والدین نگران هستند 
که فرزندشان عقب نماند، بازاری که خود این 
ترس را ایجاد کرده، پاسخ می دهد: برای اینکه 
عقب نماند، باید محصول ما را خریداری کنید.
باید  دولت ها  که  می کند  تأکید  سیدناصری 
تبلیغات  حوزه  در  هوشمندانه  مقررات  با 
اپلیکیشن ها  بر  نظارت  و  محتوا  تولید  کودک، 
مشتری  به  کودک  تبدیل  از  مانع  پلتفرم ها،  و 
نشان گذاری  ایجاد  شوند.  اضطراب  دائمی 
پیام های  تبیین  به  الزام  سالم،  محتوای 
و  کودک  محصولات  در  پنهان  روان شناختی 
حمایت از محتوای بومی آرامش گرا، از جمله 

اقدامات ضروری هستند.

شعر ضد سیاسی 
ناصر فیض 

در هفتاد و دومین محفل شعر قمپز

من نمی دانم چه باید گفت از نانی که نیست                شکـوه دارم از خدا در بـاب دندانی که نیست
نان خشکی می کنم پیـدا به زحمت گاه گاه               می خورم آن را به سختی کار آسانی که نیست
سرگـرانی می کنـم با خلـق در بـازار شهر               بس که مـی گردم پی اجناس ارزانی که نیست
مثل آدم بنده هم گـاهـی هـوایـی مـی شوم             جـان خـود را می کنم قربان جانانی که نیست
نیست میهمان بسیار دارم گرچه اغلب با میـل                         نیست مهمانی که هست و هست مهمانی که نیست
گاه عاشق می شوم در یک هوای گرم و خشک                 نـاگـزیـر از انتظـارم زیـر بـارانــی که نیست
یا نه در شهری شمالی می شوم دیـوانه بـاز                سر به به جنگل می گذارم چون بیابانی که نیست
شاعــــری گـمـنـامـم اما روزی کـسـی                مـی گـذارد نـام مـا را بـر خیابانی که نیست
این خیابان در حقیقت نیست چیزی جز مجاز                  پس نــدارد فـرق با دیـوار میـدانی که نیست
این جهان چیزی ندارد غیر اوهـام و خیال                 مثل آن چایی که می ریزی به فنجانی که نیست
می توان فهمید حتی ماست هم در وهم ماست                   از همین دوغی که می ریزی به لیوانی که نیست
بیـت بالا نیست با ابیـات دیگـر مرتـبـت                 باشد این عیب است امام عیب چندانی که نیست
بعد از ایـن دارم به دنبـال قـوافـی می روم                   فرض کن این بیت هم شد بیت شایانی که نیست
شعر وقتی کوششی باشد نمی چسبد به دل                شعـر غیـر جوششی شعر درخشانی که نیست
می زنم از خانه بیرون مثل شیخـی با چراغ                 تـا بگـردم شهـر را دنبـــال انسانـی که نیست
پس برای خواندن شعرم به مجلس می روم                 چـون بـرای شعـر شورای نگهبانـی که نیست
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